
   
  
  
  
  

  

  

  
  

  ةنام پاسخ

  99 ارديبهشت 19آزمون 

  العاده فوق

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  3: ةصفح    انسانينظام جديد و نظام قديم عمومي                                                99ارديبهشت  19 العاده فوق آزمون 
  

  
 

 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 1

  سموم: باد بسيار گرم و زيان رساننده
  )لغت(

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 2

شود و معمولاً درويشان و قلندران به  دار ساخته مي منتشا: نوعي عصا كه از چوب گره
شهري در آسياي صغير) / عـزّ: ارجمنـدي،   » (منتشا«گيرند؛ برگرفته از نام  دست مي

  گرامي شدن، مقابل ذُلّ
 )لغت(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 3

  سورتواژة غلط و شكل درست آن: صورت
 )املا(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  - 4

  از: اند هاي املايي عبارت غلط
  مسطور (نوشته شده) / كلك: قلمب) مستور (پنهان)
   فراغ (آسايش) ج) فراق (جدايي)

 )املا(

----------------------------------------------  

 )نيبخش زما سعيد گنج(  »1«گزينة  - 5

  »گل و خار«و » يار و اغيار«شود و هم تضاد بين  در بيت الف) هم اسلوب معادله ديده مي
  در بيت ب) مصراع دوم دقيقاً مصداقي براي مصراع اول است و اسلوب معادله دارد.

  شود. دارد كه سبب جاودانه شدن انسان مي» آب حيوان«اشاره به در بيت ج) 
  ) لبة برندة شمشير2) نَفسَ، 1ايهام دارد. » دم«در بيت د) 

  )آرايه(
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »4«گزينة  - 6

  آميزي: شنيدن بو / ايهام ندارد. حس

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  جناس: دست و مست» / چشم«از  استعاره» نرگس«استعاره: »: 1«گزينة 
/ تشبيه تفضيل: عارض و قامت يار، زيباتر و  »باغ«مجاز از  »چمن«مجاز: »: 2«گزينة

  بلندتر از گل و سرو است.
 ،آشـكار / تشـخيص و اسـتعاره: پرسـيدن از گيسـو     -2دوباره -1 :ايهام: باز»: 3«گزينة

  سرگشته و گرفتار بودن دل غمزده
  )آرايه(

 )بخش زماني سعيد گنج(  »1«گزينة  - 7

حل مشكلات با آمدن  -2ها با وزيدن باد  ن غنچهباز شد -1 :ايهام دارد »گشايي گره«
بسـته: كنايـه از    / چو غنچه: تشبيه / كارتشخيص  »شكايت كردن غنچه« /»دلا«يار/ 

  گرفتاري
 )آرايه(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 8

 تر ـ جدا ـ متمكنّ ـ سرگردان ـ مشكل مسندها: بزرگ

  مهم نكات
  است و نياز به مسند دارد.» بود«معادل فعل اسنادي » رفت به شمار مي«) فعل 1
  شود و فعل اسنادي نيست. فعل كمكي محسوب مي» ندمرده بود«در فعل » بود) «2

  )زبان فارسي(
----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »4«گزينة  - 9

، »در«هاي پسين:  وابستة پيشين/ وابسته 1»: هر«پيشين: هاي  وابسته»: 4«گزينة
  وابستة پسين 4بادم):  (در مبارك» م«و » عشق«، »ميخانه«

  هاي ديگر تشريح گزينه
هاي پسين:  وابستة پيشين / وابسته 2»: دو«و » هر«هاي پيشين:  وابسته»: 1«گزينة

  وابستة پسين 2»: عشق«و » خود«
، »برين«هاي پسين:  وابستة پيشين / وابسته 1»: اين: «هاي پيشين وابسته»: 2«گزينة

  وابستة پسين 3»: خراب آباد«(در جايم) و » م«
هاي  وابستة پيشين / وابسته 2»: چه«و » هيچ«هاي پيشين:  وابسته»: 3«گزينة

  وابستة پسين 3»: گيتي«(در كوكب بخت مرا) و » م«، »بخت«پسين: 
  )زبان فارسي(

----------------------------------------------  

 )يرانيممريم ش(  »2«گزينة  -10

  اليه طالب: مسند / جمال: مضاف جان من طالب جمال تو گشت

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  اليه) كشي بشد. (نام: نهاد / م: مضاف به رندي و دردي ممنا »:1«گزينة 
  طبيب: منادا / خسته: صفت»: 3«گزينة
هيچ: مفعول / دست: متمم (چون در معناي مثـل و ماننـد حـرف اضـافه     »: 4«گزينة
  است.)

  )زبان فارسي(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -11

، آن است كـه راز عشـق بـراي همگـان     »3«پيام مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 
  قابل درك نيست.

  )مفهوم(

  فارسي
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 )مريم شميراني(  »2«گزينة  -12

هر زبان مشغول ستايش خداوند اسـت امـا پيـام     كه شاعر معتقد است ،»2«در گزينة

  هاي ديگر ناتواني از درك و شناخت خداوند است. مشترك گزينه

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -13

تعبيـه  دسـتانش   و هـم  تم در چـاهي كـه شـغاد   در پايان شاهنامه و خوان هشتم، رس

نيز به » 3«و بيت گزينةكند  شود و جان به جان آفرين تسليم مي كنند، گرفتار مي مي

  كند. مرگ رستم اشاره مي

  هاي ديگر تشريح گزينه

شـكار  طور كه خار بر بدن  همان ،شود از ناتواني، دشمن عاجز توانمند مي »:1«گزينة 

  لاغر همانند خنجر است.

  ام كه رستم از چاهي كه شغاد تعبيه كرده بود، بيرون آمد. شنيده»: 2«گزينة

شود. (رسـتم از درون چـاه بـا تيـر      به سرانجام اشاره دارد كه سوزانده مي»: 4«گزينة

دوزد و بعد از مدتي فرامرز، شغاد را به همراه درختي كه به آن  شغاد را به درختي مي

  كشد.) دوخته شده بود، به آتش مي

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -14

توصيه به حركـت و خـروش و مغلـوب    » 4« پيام مشترك بيت صورت سؤال و گزينة

  كردن ظالمان است.

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .افسردگي را كنار بگذار و شجاع باش »:1«گزينة 

  ور را رها كن.در مقابل يار غر»: 2« گزينة

  .ت كن و كارهاي بيهوده را رها كنهم»: 3« گزينة

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »4«گزينة  -15

كنـد و بيـت    بيت صورت سؤال به گذران بودن غم و شادي (احوالات دنيا) اشاره مـي 

  د كه شادي دنيا پايدار نيست.كن نيز به اين موضوع اشاره مي» 4« گزينة

  )مفهوم(

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »2«گزينة  -16

علمي سازگاري نـدارد و   ةبا منطق و تجرب» ياري خواستن از سيمرغ«، »2« ةدر گزين
قهرمـاني حماسـه    ةهـا بيـانگر زمين ـ   خرق عادت است، اما سـاير گزينـه   ةبيانگر زمين

 )مفهوم(   هستند.

------------------------ ----------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -17

كهنه نشدن عشق در گذر زمان است، در » 4و  2،  1«هاي  مفهوم مشترك گزينه
آيد، عشق  وجود مي اي به گويد كه وقتي عشق تازه شاعر مي» 3«حالي كه در گزينة 

  شود. رونق مي كهن بي

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »3«گزينة  -18

گويد كه انسان اول بايد انديشه كند و سپس سخن بگويد؛ زيـرا   بيت صورت سؤال مي

، نيـز چنـين مفهـومي    »3«سخني كه گفته شود، قابل برگشت نيسـت. از گزينـة    هر
 گويد كه قبل از انجام هركاري، انديشه و تأمل لازم است. شود و مي برداشت مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
تأكيـد بـر   »: 4«سكوت و خاموشي/ گزينة »: 2«تأكيد بر رازداري/ گزينة »: 1«گزينة 
  گفتن و گويايي سخن

  )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -19

  »ودشدن يا گذشتن از هستي خ شرط وصال، فاني«مفهوم مشترك ابيات مرتبط: 
قراري  شرط ميسرشدن وصال براي عاشقان، سرگشتگي و بي»: 3« مفهوم بيت گزينة

  است.

  )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -20

مـرد (رسـتم) بـه     هـاي جـوان   گرفتار شدن انسان«عبارت شعري صورت سؤال بيانگر 
نيـز بيـان   » 3«انش) است؛ اين مفهـوم در گزينـة  دست دست ناجوانمردان (شغاد و هم

 »شده است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  هاي ناپاك نرفتن زير بار منتّ نامردان و انسان»: 1«گزينة 
تواضع و گذشتن از تعلّقات مادي، موجب سـربلندي آزادمـردان دانسـته    »: 2« گزينة

  شده است.
  در پي دارد. هر شكستي، پيروزي و هر ذلتّي، اوجي را»: 4« گزينة

  )مفهوم(
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 )ميلاد نقشي(    »2«گزينة  -21

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» ها براي بشارت دادن به آن»: «1«گزينة 

  نادرست است.» مردم ةهم»: «3«گزينة 

  اند. نادرست» كه تا اين« و» مردم ةهم»: «4«گزينة 

  )ترجمه( 

----------------------------------------------  

 منصورخاكي) فاطمه(    »3«گزينة  -22

ل) / م (فاعمعلّ»: المعلّم«وارد شد، داخل شد / »: دخلَ«كه /  وقتي، هنگامي»: حينما«

»فالتّلاميـذ «جـا) /   بلند شدند، برخاستند (در ايـن »: قام) / «كلاس (مفعول»: الص :«

وشحالي، با با خ»: مسرورينَ«از جايشان، از جاي خود / »: من مكانهم«آموزان /  دانش

  (ترجمه)  كنان (حال)  شادماني، شادي

----------------------------------------------  

  قائمشهر) -(بهزاد جهانبخش   »1«گزينة  -23

»ـ«دنيـا/   هاي پديده»: نياظواهر الد   ـل بـراي بعضـي (برخـي) از مـردم/     »: اسبعض النّ

»: عنـدما «بيننـد/   مـي  دنيـا را زيبـا  »: جميلـة يـرون الـدنيا   «اسـت/   جالـب  »:رائعة«

 »:إلّـا السـراب   شـاهدوا يلـن  «شـوند/   به آن نزديـك مـي  »: يقربون منها«كه/  هنگامي

  فقط سراب خواهند ديدحصر)  اسلوب(

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )ميلاد نقشي(    »1«گزينة  -24

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» است كهاي   تنها آفريده»: «2«گزينة 

  اند. نادرست» آن را«و » دليل«، »برد مي  بهره»: «3«گزينة 

  اند. سترناد» كند استفاده مي«و » اي داراي  آفريده»: «4«گزينة 

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(    »2«گزينة  -25

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» خواهد مي«و » شناخت دارد»: «1«گزينة 

، »كارهايشـان «، »شـناخت دارنـد  «، »تـر مردمـي كـه    عمر بـيش  ،فقط»: «3«گزينة 

 اند. نادرست» شود تباه نمي«و » خواهند مي«

  اند. نادرست» اند تباه كرده»: «4«گزينة 

  )ترجمه(  

 (كتاب زرد)    »3« گزينة -26
جنـگ /   »:الحـرب «كردند، شروع كردند /  آغاز »:بدؤوا«دشمنان (جمع) /  »:الأعداء«
 از ...»: حافظَنْـا علَـي  «ولي ما، اما مـا /   »:ولكنَّنا« ستمكارانه، ظالمانه (حال) /»: ظالمينَ«

 »:للـدفاع «حادمان، يكپارچگي خودمان / اتّ »:اتحّادنا«محافظت كرديم (فعل ماضي) / 
شديم (فعل ماضـي،  »: صرنا«ن / وطن عزيزما »:وطننا العزيز«از /  »:نع«براي دفاع / 

پيروز (خبـر اسـت و مفـرد ترجمـه     »: ناجحينَ») / «يصيرُ -صار«اول شخص جمع از 
  شده است.)

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(    »3«گزينة  -27

  است.» گويي، مثل اين كه«به معني » كأنّ«
  )ترجمه(

----------------------------------------------  

 )گرگان -محمدرضا غفوراني(   »1« گزينة -28
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اند. نادرست» عند«و » نجلس»: «2« ةگزين
  اند. نادرست» مشاكل«و » تكلمّنا«، »شاكراً«، »جنب«، »كنّا قد جلسنا»: «3« ةگزين
  (تعريب)  ند.ا نادرست» الدراسي«و » عواطف«، »اُستاذ»: «4« ةگزين

---------------------------------------------- 

 )فاطمه منصورخاكي(    »4«گزينة  -29

شود!)، و  با توجه به ترجمة عبارت صورت سؤال (هر چيزي جز دانش، با انفاق كم مي
يـابيم   شود!)، درمي (دانش تنها چيزي است كه با بخشيدن، از آن كم نمي» 4«گزينة 

  نزديكتر است.عبارت اظ مفهوم به كه اين گزينه از لح
  )ترجمه(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 )پور اسماعيل يونس(   »3«گزينة  -30

دخـول   حتّـي استمرّ هذا المستشفي بتقـديم الخـدمات للمرضـي    « ةبا توجه به جمل
بعد از ورود استعمار فرانسوي بـه مصـر خـدمات    «كه در متن آمده، » فرنسا إلي مصر

  »اين بيمارستان قطع شد!
  هاي ديگر ينهتشريح گز

  نادرست است.» ها به مصر قطع شد! قبل از ورود فرانسوي»: «1« ةگزين
» كه پادشاه قلاوون فوت كرد خدمات بيمارسـتان قطـع شـد!    بعد از اين»: «2« ةگزين

  نادرست است.
هـا بـه مصـر قطـع      ي بعـد از ورود فرانسـوي  خدمات اين بيمارستان حتّ»: «4« ةگزين
  )مطلبدرك (    نادرست است.» نشد!

 عربي

 مطلب:دركمتنةترجم

م) در  1284هجري ( 683ستان قلاوون در سال سنتّ اسلامي و قديمي است و بيمار يك وقف«
هاي دنيا در سازماندهي  اي از نشانه دست پادشاه قلاوون تأسيس شد. اين بيمارستان نشانه مصر به

شد. و در آن  كه از او پولي گرفته شود معالجه مي شد و بدون اين و ترتيب بود، بيمار وارد آن مي
شدند. و خدمات بيمارستان شامل كسـي   استخدام ميهاي گوناگون در پزشكي  پزشكاني از رشته

اـترين اتفاقـات در آن دادن     مي شد كه به خدمات پزشكي در منزلش نيز احتياج داشـت. و از زيب
كه بيماري ديگر از آن استفاده كنـد و وجـوب    غذاي هر بيماري در بشقابي خاص به او بدون اين
تـان   وجه به وصيت وقفپوشاندن آن و رساندنش به بيمار به اين شكل با ت كننده بود. اين بيمارس

ها به بيماران تا ورود فرانسه به مصر ادامـه داد و دانشـمندان فرانسـوي آن را بـا      خدمت ارائهبه 
ww  »اش بسيار نوشتند! هايشان ديدند و دربارهچشم
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 )پور اسماعيل يونس(  »1«گزينة  -31

  كه با توجه به متن، نادرست است.» گرفت! در ابتدا بيمارستان از بيماران پول مي«

  هاي ديگر تشريح گزينه
هــا  هــاي بيمــاران بــراي درمــان آن بيمارســتان پزشــكان را بــه خانــه« »:2« ةگزينــ
  درست است.» فرستاد! مي
كـه بيمارسـتان و خـدماتش را     ب كردند وقتيدانشمندان فرانسوي تعج« »:3« ةگزين

  درست است.» مشاهده كردند!
» كردنـد!  ي داشت و ديگران از آن استفاده نمـي خاص  هر مريضي بشقاب« »:4« ةگزين

  )درك مطلب(    درست است.
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »3«گزينة  -32

كه با توجه به متن، درست » هاي مختلف بودند! شكاني از رشتهدر اين بيمارستان پز«
  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
فرانســويان بهــاي كمــي را بــراي درمانشــان در بيمارســتان پرداخــت « »:1« ةگزينــ
  نادرست است.» كردند! مي
كننده برخي خدمات بيمارستان را به ثروتمندان در شهر اختصاص  وقف« »:2« ةگزين
  ست است.نادر» داد!
» ها اين بيمارستان را بعد از ورودشان به مصـر خـراب كردنـد!    فرانسوي« »:4« ةگزين

  (درك مطلب)  نادرست است. 
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »4«گزينة  -33

  ديگر هاي گزينهتشريح 
  اند. نادرست »ضمير فاعله«و  )»مبني للمعلوممعلوم («، »مجردّ ثلاثي»: «1« ةگزين
  اند. نادرست» ضميرفاعله «و » : ي ع جالأصليةحروفه »: «2« ةگزين
  )و محل اعرابي (تحليل صرفي  نادرست است. » مجرّد ثلاثي»: «3« ةگزين

----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »1«گزينة  -34

  هاي ديگر تشريح گزينه
   نادرست است.  »: أ ج لالأصلية هحروف: «»2« ةگزين
  نادرست است.» جمع مكسر أو تكسير»: «3« ةگزين
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(   .اند نادرست» و خبر جمع مكسر أو تكسير«»: 4« ةگزين

----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(    »4«گزينة  -35

بالفعـل در   مشـبهة از افعال ناقصه است و هيچ يك از حـروف  » كان«، »4«در گزينة 
از حـروف  » ليت، إنّ، كـأنّ «ها به ترتيب  اين گزينه به كار نرفته است. در ساير گزينه

  بالفعل هستند.   مشبهة
  )انواع جملات(  

 )حسين رضايي(    »1«گزينة  -36

هـايي   زار لبـاس مفعول است (از با» ملابس«، حال به كار نرفته است و »1«در گزينة 

  براي كودكان يتيم خريدم!).

  )حال(    

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد(    »3«گزينة  -37

  حال و اسم فاعل است.      » مطيعينَ«

  هاي ديگر شريح گزينهت

  حال است اما اسم فاعل نيست.» بشيراً«»: 1«گزينة 

  .اسم مفعول است است، اماحال » مسرورينَ« »:2«گزينة 

اسم فاعل است، اما نقش اصـلي در جملـه   » ساكتينَ«دقت كنيد اگرچه  »:4«گزينة 

  دارد (خبر است) و حال نيست.

  )حال(  

----------------------------------------------  

 نهاوند) -(محمدرضا سوري  »4«گزينة  -38

  منه ذكر نشده است. در اين گزينه، مستثني

 ديگرهاي  تشريح گزينه

 منه است. مستثني» شيئاً»: «1« ةگزين

 منه است. مستثني» أحد»: «2« ةگزين

 )استثناء(  منه است. مستثني» الناّس»: «3« ةگزين

---------------------------------------------- 

  )ابراهيمي درويشعلي(  »1«گزينة  -39

هـا   ير گزينـه در سـا  ، مسـتثني اسـت.  »درس« ةمنـه و كلم ـ  مستثني ، »الدروسكلّ «

 و حصر داريم. منه حذف شده است مستثني

 )استثناء(  

----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »4«گزينة  -40

منـه    چنـين مسـتثني   آمده باشد و هم» ادات نفي + ادات استثناء«اي  وقتي در جمله

  .  داريمحذف شده باشد، حصر 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  منه است. مستثني » أحداً«مستثني و » االلهَ»: «1« ةگزين

  منه است. مستثني » أصدقاء«مستثني و » سعيداً»: «2« ةگزين

  منه است.  مستثني» عملٌ«مستثني و » قراءةَ»: «3« ةگزين

  )استثناء(  
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 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -41
رد. اما دقت شود كه هركس مالك چيزي باشد، حق تصرف و تغيير در آن چيز را دا

ما لهَم من دونه من وليٍ و «گويند و در آية  به اين حق تصرف، ولايت و سرپرستي مي
جز او ندارند و او در  ]سرپرستي[ولي  چها هي آن»: «لا يشركِ في حكمه احَدا

  به توحيد در ولايت اشاره شده است.» سازد. فرمانروايي خويش، كسي را شريك نمي
 )همتا ، يگانة بي2س در(  

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(    »3«گزينة  -42

هاي شيطان است.  ، نفوذناپذيري در برابر وسوسهصهاي درخت اخلا يكي از ميوه
هاي شيطان، نيازمند روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش  مقاومت در برابر دام

  اوست.هاي  خالصانة فرمان
 )، فقط براي تو، اخلاص4درس (  

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »2«گزينة  -43

ها ابتدا انديشه  گيريم و براي اين تصميم هايي مي هر كدام از ما همواره تصميم
كنيم. پس تفكر و تصميم از شواهد وجود اختيار در انسان است و مولوي در  مي

به آن » كه فردا اين كنم يا آن كنم/ خود دليل اختيار است اي صنم اين«بيت 
من ربكمُ فَمن اَبصرَ فَلنَفسه و من عمي  قَد جاءكمُ بصائرُ«اشاره نموده است و آية 

  گيري در مورد دلايل روشن الهي اشاره كرده است. به تفكر و تصميم» فَعليَها
 )، قدرت پرواز5درس (  

----------------------------------------------  
 )پور اسديانامين (    »2«گزينة  -44

نمودن است؛ يعني همراه با سعي و  در اصطلاح ديني، توفيق به معناي آسان
دهد، خداوند نيز شرايط و اسباب را چنان فراهم  تلاشي كه انسان از خود نشان مي

تر به مقصد برسد. سنت توفيق يا امداد خاص براي  سازد كه وي بتواند آسان مي
 لمَع و الذينَ جاهدوا فينا لنَهَدينَّهم سبلنَا و إنَّ االلهَ«انسان تلاشگر در آية 

هاي  كنند، حتماً آنان را به راه ]و تلاش[و كساني كه در راه ما جهاد »: «المحسنينَ
  تأكيد شده است.» كنيم و در حقيقت خداوند با نيكوكاران است. خود هدايت مي

 )هاي الهي ، سنت6درس (  
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -45
اي مردم شما به خداوند »: «أنتُم الفُقراء إلي االلهِ و االلهُ هو الغنَي الحميد«در آية 

، نيازمند خطاب كردن »نياز ستوده است بي ]تنها[نيازمند هستيد و خدا است كه 
نيازي انحصاري خداوند مطرح شده است و علت حميد و ستوده  همة مردمان و بي

  ياز بودن اوست.ن بودن خداوند غني و بي
 )بخش هستي ،1 (درس  

----------------------------------------------  
 )آقاصالحمحمد (    »4«گزينة  -46

منع رسول خدا (ص) از تفكر كردن پيرامون ذات خداوند، به دليل نامحدود بودن 
ذات خداست. زيرا لازمة شناخت هر چيزي احاطه و دسترسي به آن است. در واقع 

توانيم ذات امور نامحدود از جمله ذات  يل محدود بودن ذهن خود نميما به دل
تواند به حقيقت او احاطه پيدا كند  الهي را شناسايي نماييم. در نتيجه ذهن ما نمي

  و ذاتش را شناسايي نمايد.
  )بخش هستي ،1 (درس  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -47

ها منافاتي با توحيد در ربوبيت ندارد.  درخواست از اولياي الهي براي اجابت خواسته
عقيده به توانايي پيامبر اكرم (ص) و اولياي دين (ع) در برآوردن حاجات انسان 

ها و  (مانند شفا دادن) وقتي موجب شرك است كه اين توانايي را از خود آن
ها به زمان حيات دنيوي پيامبر اكرم (ص) مستقل از خدا بدانيم. اين توانايي تن

اختصاص ندارد و پس از رحلت ايشان استمرار دارد. به عبارت ديگر روح مطهر 
  .ها ياري برساند تواند به انسان ايشان پس از رحلت زنده است و مي

 )همتا يگانة بي ،2 (درس  
  

 )ابوالفضل احدزاده(    »1«گزينة  -48

نكنند كه اگر به آنان مهلت  افر شدند، تصورآنان كه ك«با توجه به ترجمة آيه: 
دهيم تا بر  به آنان مهلت مي ]به اين خاطر[هاست، فقط  دهيم، به نفع آن مي

ملا و استدراج سنت ا »گناهان خود بيفزايند و براي آنان عذابي خواركننده است.
هاي حاكم بر زندگي معاندان و  شود. اين سنت كه از جمله سنت برداشت مي

ها با اختيار و ارادة  ها و نعمت شود مهلت گان در گناه است، موجب ميشد غرق
گناهان آنان هر روز گر شده و باعث شود كه بار  صورت بلاي الهي جلوه خودشان به

  تر شود. سنگين و سنگين
 )هاي الهي سنت ،6 (درس  

----------------------------------------------  
 )ابق محمد رضايي(    »2«گزينة  -49

كَـذَّبوا بĤِياتنـا    نَو الـذي «خـوانيم:   مربـوط بـه سـنت اسـتدراج، چنـين مـي       آية در
در آية مربـوط بـه   ». سنسَتَدرِجهم من حيثُ لا يعلمونَ و اُملي لهَم إنَّ كيدي متينٌ

در سرنوشت انسـان)،  نيك و بد سنت تأثير اعمال انسان در زندگي او (تأثير اعمال 
  ».كن كَذَّبوا فأَخذَناهم بمِا كانوا يكسبونَو ل«... خوانيم:  مي

 )هاي الهي سنت ،6 (درس  
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -50

مؤمنان امام علي (ع) دربارة تخليه يا پيرايش به معناي پاك شدن قلب از  امير
توبه نه تنها ». تُطهرُ القلوب و تَغسلُ الذُّنوب التُّوبةُ«فرمايد:  گناهان با توبه، مي
كند، بلكه اگر ايمان و عمل صالح نيز به دنبال آن بيايد، گناهان  گناهان را پاك مي

  كند. را به حسنات تبديل مي
 )بازگشت ،8 (درس  

----------------------------------------------  
 )هادي ناصري(    »4«گزينة  -51

هاست. اگر رفتار  تر است، حقوق معنوي آن قوق مردم كه بسيار مهماي از ح دسته
ناپسند برخي افراد، سبب بدبيني ديگران به دين شده، در واقع حقوق معنوي افراد 

دسترسي ندارد، صاحبان حق ضايع شده است و در صورتي كه انسان گناهكار به 
  ايشان دعاي خير و طلب آمرزش نمايد. ايبايد براي توبه بر

نه  ،دقت شود كه دادن صدقه به نيابت از ديگران براي جبران حقوق مادي است
  )2و  1هاي  معنوي. (دليل نادرستي گزينه

  )بازگشت ،8 (درس  
----------------------------------------------  

 )فرهنگيان محمدرضا(    »2«گزينة  -52

ها و  كاري تمام ريزه گيري نقشة جهان با خداوند دربارة تقدير الهي (يعني اندازه
زند:  گونه مثال مي ناپذير و استوار الهي، اين هايش) و اين قانونمندي تخلف ويژگي

» كلٌّ في فلك لاالَّيلُ سابقُِ النَّهارِ و رَ وَالقم غي لهَا ان تُدركنبي لاَ الشَّمس
ويد، و نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب بر روز پيشي ج»: «يسبحونَ

  »هر يك در مداري درگردشند.
 )قدرت پرواز ،5 (درس  

----------------------------------------------  
 )ابراهيم مازنيمحمد(    »4«گزينة  -53

كه خداوند تنها خالق جهان  نتيجة اعتقاد به توحيد در خالقيت و ربوبيت، يعني اين
وحيد عملي است. اين مفهوم است و تنها پروردگار هستي است، اطاعت و عبوديت و ت

  تبيين گرديده است.» إنَّ االلهَ ربي و ربكمُ فاَعبدوه هذا صراطٌ مستقيم«در آية 
 )، توحيد و سبك زندگي، بندگي3درس (  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -54

ايلات دنيوي خود را دنبال كنند و تنها منافع ها و تم اگر قرار باشد همه فقط خواسته
خود را محور فعاليت اجتماعي قرار دهند و اهل ايثار و تعاون و خير رساندن به ديگران 

  رود. گيرد و امكان رشد و تعالي از بين مي نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا مي
چه  د، هوي و هوس و آنان هايي كه گرفتار شرك پيچيدة امروزي شده بت و معبود انسان

  رساند، است. هايشان مي را به هوس كس كه آن و آن
 )توحيد و سبك زندگي، بندگي ،3 (درس  

 دين و زندگي
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 )سيداحسان هندي(    »2«گزينة  -55

عمل اشاره دارد.  حديث شريف پيامبر (ص) به تقدم نيت و قصد و هدف بر خود
  باشد. اول عمل است برتر مي ءيعني حسن فاعلي كه جز

هاي تقويت اخلاص، افزايش معرفت و شناخت نسبت به خداوند است  يكي از راه
  هاي الهي كنيم. كه در اين راستا خوب است ساعاتي را صرف تفكر در آيات و نشانه

 )فقط براي تو، اخلاص ،4 (درس  

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(    »1«گزينة  -56

سر نهادن و سجده كردن و عبوديت در توان نهادنبر آستان جانان گر سر 
  پيشگاه خدا (علت)

فضيلت و برتري و سربلندي بر فرشتگان  گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد
  و ملائك (معلول)

  )توحيد و سبك زندگي، بندگي ،3 (درس  
------------------------ ----------------------  

 )صالح احصايي(    »2«گزينة  -57

هركس چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي خدا «فرمايد:  پيامبر اكرم (ص) مي
» هاي حكمت و معرفت از دل و زبانش جاري خواهد شد. انجام دهد، چشمه

 يعني شيطان خود اقرار كرده است كه توانايي فريب دادن مؤمنان با اخلاص
يابي به حكمت و معرفت، ضروري  يعني اخلاص براي دست را ندارد. مخلصين

  است.
 )فقط براي تو، اخلاص ،4 (درس  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -58

ا من ن اَمسكَهمألَئن زالتَا  إنَّ االلهَ يمسك السماوات و الأرض أن تزَولا و«طبق آية 
 هعدن بم دانَ «، هدف خداوند از نگهباني جهان، نابود نشدن آن است: ...»اَح

  »تزولا
تواند جهان را از نابودي نجات  كه فقط خداوند مي انحصار تدبير الهي، يعني اين

ها را حفظ كند  تواند آن كسي نمي»: «اَمسكَهما من اَحد من بعده«دهد، در عبارت 
  تبيين گرديده است.  » خداوند مگر خود

 )قدرت پرواز ،5 (درس  

----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(    »3«گزينة  -59

ساز گشودن درهاي رحمت الهي به  سراسر عمر، ظرف زمان توبه است. (توبه، زمينه
  روي انسان است.)

د و ماندگار شد، خارج كردن هايي در انسان پديد آم اگر در دورة جواني خصلت
  فرسا خواهد بود. ها در پيري بسيار سخت و طاقت آن

 )بازگشت ،8 (درس  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -60

  )و لَم يكن لهَ كفُواً احداصل توحيد (همتا يگانة بي
  )االلهُ خالقُ كلُِّ شيءتوحيد در خالقيت ( جهان تنها مبدأ

به يگانگي خداوند اشاره شده است، اما » قلُ هو االلهُ احد «دقت شود كه در آية 
به معناي » كُفو«همتا بودن او به طور دقيق نيامده است. البته بايد بدانيد لفظ  بي

» احد«همتايي خدا، علاوه بر  ، بر بي»لهَ كفُواً احدو لَم يكن  «همتا در عبارت 
  و يگانگي او تأكيد دارد.بودن 

 )همتا يگانة بي ،2 (درس  

  

  

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -61

كنند به نوعي در كشورشان مشهور هستند،  هنرمنداني كه ادعا مي« جمله: ةترجم
ده شوند، روي جامعه تأثير آورند آلو وسيلة شهرت و مخصوصاً پولي كه در مي اگر به

  »منفي خواهند داشت.
 بيش از حد گران كردن  )2  بيش از ظرفيت رزرو كردن )1 

  آلوده كردن )4  انتظار داشتن )3
  )واژگان(

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -62

 در كه كنم مطرح ار وحشتناكي خيلي(نكتة)  مطلب دارم قصد« :جمله ترجمة
 توسط جوانان از بعضي متأسفانه. دهد مي رخ دار جوان هاي خانواده از بسياري

  ».شوند مي معرفي مواد و دود به والدينشان
  كردن دسترسي پيدا) 2  باعث شدن )1
 مراقبت كردن) 4  معرفي كردن) 3

  )واژگان(

 ----------------------------------------------  
 )حميد مهديان( »3«گزينة  -63

انداز زودهنگام براي تحصيلات دانشگاهي كار  كند پس تام فكر مي« جمله: ةترجم
  ».اكنون تحت فشار اقتصادي زيادي هستند ها از هم اي است چرا كه خانواده عاقلانه

  نتيجه) 2  كمك) 1
  ) قدرت4  عقلانيت) 3

  نكتة مهم درسي:
  است.» عقلاني بودن«به معني  ”make sense“عبارت 

  (واژگان)
 ----------------------------------------------  

  )حميد مهديان( »2«گزينة  -64
، پزشك نگران به  مان بيماري قلبي خانوادگي ةبا در نظر گرفتن سابق«جمله:  ةترجم

  »وردن غذاهاي چرب را كنار بگذارد.شدت توصيه كرد كه سيگار كشيدن و خ پدرم به
  شدت ) به2  ) با اميد 1
  اشتباه ) به4   طور ناگهاني به)  3

 (واژگان)

 ----------------------------------------------  
  )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -65
 اين تأسيس در را قدم اولين كه هايي آن از قدرداني براي جلسه اين« :جمله ةترجم 

 و يلتحص مخارج تأمين به قادر كه جواني افراد ياري به برداشتند تا خيريه نهاد
 »شود. مي ، برگزاربپردازد شان ازدواج

  ، فيلم موزيكالدار موسيقي) 2  خيريه )1
 تحقيق) 4  تندرستي )3

  (واژگان)  

 زبان انگليسي 
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  )حميد مهديان( »4«گزينة  -66

و لحن آرام، كه سارا كوچولو داشت واژگان  ةمعلم از انتخاب عاقلان« جمله: ةترجم
  »زده شد. شگفتكه او سخنراني كرد، طبيعي  مطمئن و

  ) دو زبانه2  خيالي )1
  ) آرام4  ) مسئولانه3

  (واژگان)  
 ----------------------------------------------  

  )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -67
 كنند، خودداري كلاس در آموزان دانش از كردن انتقاد از بايد ها معلم« :جمله ةترجم
كامل براي  طور اي به دلسردكننده تأثير قطعاً ها آن مبالات بي واكنش زيرا

 .»داشت برخواهد در شان مخاطبان

  تأثير )2  موريتأم) 1

 اساس ) 4  ، انتخابگزينه) 3

  (واژگان)  
 ----------------------------------------------  

 )سپيده عرب(  »3«گزينة  -68
  ممانعت كردن) 2  اختراع كردن) 1
  محافظت كردن) 4  منتشر كردن) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »2«گزينة  -69
  وسيله  ) 2  منبع ) 1
  محصول ) 4  كالا ) 3

  نكتة مهم درسي:
  است.» به وسيلة«به معني  ”by means of“عبارت 

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »2«گزينة  -70
  ايده) 2   درد) 1
  جامعه) 4  تنوع) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »4«گزينة  -71
  رابطه) 2   تركيب) 1
  احتمال) 4  مسئوليت) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »1«گزينة  -72
  تغيير دادن) 2  يابي كردن موقعيت) 1
   كردن ) برطرف4  افزودن) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )شهاب اناري(  »4«گزينة  -73

هدف متن اين است كه به ما نشان دهد چگونه خوردن زياد ماهي «ترجمة جمله: 
  »تواند خطرناك باشد. مي

  )درك مطلب(

 )شهاب اناري(  »3«گزينة  -74

  »در متن است. طبق متن جيوه علت مشكل مطرح شده«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(  »1«گزينة  -75

  »ها در متن ذكر نشده است؟ يك از اين نشانه كدام«ترجمة جمله: 

  »گرسنگي«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(  »4«گزينة  -76

  »كند؟ در پاراگراف سوم به چه چيزي اشاره مي ”their“لغت) «(ترجمة جمله: 

  »بيماران«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(   »4«گزينة  -77

  »كند؟ متن عمدتاً دربارة چه چيزي بحث مي«ترجمة جمله: 

  »كنيم.مان وارد  دلايلي كه ما بايد ورزش را در برنامة روزمره«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(   »»3«گزينة  -78

ترين دليل براي انجام ورزش روزانه اين است كه آن  طبق متن، عالي«ترجمة جمله: 

  »بخش باشد. تواند لذت مي

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(   »2«گزينة  -79

  »شود؟ يك از كلمات يا عبارات زير در متن تعريف مي كدام«ترجمة جمله: 

  )»2عزت نفس (پاراگراف «

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(   »4«گزينة  -80

تناب از به جز اج ،همة موارد زير در ميان مزاياي ورزش منظم است«ترجمة جمله: 

  »افسردگي.

  )درك مطلب(
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  ةنام پاسخ

  اختصاصي
  

  
 

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  (عليرضا كلانتري)   »1«گزينة  -81
n(S)    5 2 3 10  

n(A)   3 5 8 

A .پيشامد آن است كه مهره سبز يا سفيد باشد  

n(A)
P(A)

n(S)
  

8 4
10 5  

  )آمار و احتمال(  

---------------------------------------------  

 (كورش داودي)  »3«گزينة  -82

n(E)  Eر)} ور  و 2ر)، ( ور  و 3ر)، ( ور  و 5{(3  

  n(S) P(E)      
3 12 2 6 24 24 8  

  )آمار و احتمال(  

---------------------------------------------  

  (كورش داودي)  »3«گزينة  -83
 , , , , , , , n(S) 2 3 5 7 11 13 17 19  20تر از  اد اول كم: اعد8

 A , , n(A)  2 3 5 3  

n(A)
P(A)

n(S)
  

3
8  

  )آمار و احتمال(  

---------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  -84

P(A) P(A)
P(A) P(A)

P(A ) P(A)

P(A) P(A)

     
 

   

3 3 7 3 37 1 7
310 3 10

 

 درصد  
3 100 3010  

  )آمار و احتمال(  

 ---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  -85

       

 

       

P A P A
P A P A ( P(A ))

P A

P A P A P A P A

     

 

          

13 2 1 3 1
2 1

43 3 2 1 5 4 5
P(Aرخ ندهد يعني  Aكه  پس احتمال آن )  4برابر

  است. 5

  )آمار و احتمال(  

 عليا) (ليلا حاجي  »2«گزينة  - 86

Pدي علي)(مردو     
3
  P(قبولي علي)4

اسـت   Aنشان دهيم، پيشامد مردودي او  Aاگر پيشامد قبولي علي را با 
P(Aدانيم  و مي ) P(A)  1 :است. پس  

  
   

     

P(A) ( P(A)) P A P A

P A P A P A

    

       

3 3 314 4 4
7 3 3 3 414 4 7 7 7

  

  )آمار و احتمال(  
---------------------------------------------  

 )فاطمه فهيميان(  »1«گزينة  -87
n(S)   6 6 6 

   A:يكسان باشند عدد رو شدهكه لااقل دو  پيشامد آن  
  A :متفاوت باشند رو شده اعدادكه همة  پيشامد آن  

n(A )   6 5 4  

P(A )
   
 

6 5 4 5
6 6 6 9  

P(A) P(A )  
41 9  

  )آمار و احتمال(  
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)     »1«گزينة  -88

  n

n

n
a

n n n n



  

        

2

02 2 2

14 3 2 14
5 5 5

3 2 14 3 12 4 2
    

  )الگوهاي خطي(  
 ---------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)     »3«گزينة  -89

  
a ,a ,a ,

a

       

        
1 2 3

7

1 2 1 3 3 2 1 6
7 6 5 4 3 2 1 28


   

  )الگوهاي خطي(  
---------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)     »1«گزينة  -90

a a a

a a a

    

    
3 2 1
4 3 2

1 1 2
2 1 3   

  نويسيم:  به همين ترتيب جملات دنباله را تا جملة دهم مي
  , , , , , , , , ,1 1 2 3 5 8 13 21 34 55   

  )الگوهاي خطي(  
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)     »2«گزينة  -91

  
n

a ,a ,a

a n a a

     

        

2 2 2
1 2 3

2 2 2
6 8

1 1 4 2 9 3
6 8 36 64 100

    

  na   2100 10    
 مجموع جملات ششم و هشتم با جملة دهم برابر است.

  )الگوهاي خطي(  

 رياضي
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 عفتي) مهسا(  »1«گزينة  -92

 داريم: a,b,cدر دنبالة حسابي براي سه جملة متوالي 

  b a c 2  
  ,x , (x) x    42 32 2 74 37  

  
x

x, ,y : x y y y

y x

       
  

3732 2 32 37 64 27
2 17

  

  )الگوهاي خطي(  
---------------------------------------------  

  )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  -93
 شود. جملة اول مي 7ر جملة اول و سه جملة بعدي برابر با مجموع مجموع چها

  
S

S S

S


  
   

4
7 4

7

26
51

26 51 77
 

S ( a ( )d) a d

S ( a ( )d) a d

        
         


4 1 1

7 1 1

4 26 226 26 2 4 1 2 32 4
7 77 277 77 2 7 1 2 62 7

  

  
a d a d( )

a d a d

a a

       
      
     

1 1
1 1

1 1

2 3 13 4 6 262
2 6 22 2 6 22

2 4 2
  

  )الگوهاي خطي(  

---------------------------------------------  

  )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  -94

  
a a r

a a r
r r

a a r

r a a


    

      

5 3 36 1
23 1

23 1 1 1

64 88

2 8 4 2

 

  )الگوهاي غيرخطي(  

---------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »2«گزينة  -95

را جملـة   4دهيم، پس اگـر   ، بيست و هفت عدد قرار مي88و  4بين دو عدد 
عـدد   29شود، بنابراين مجمـوع ايـن    جملة بيست و نهم مي 88اول بگيريم، 
 برابر است با:

  
n n

n
S (a a )

S ( )

 

     

1

29

2
29 294 88 92 13342 2

  

  ( )   1334 4 88   شده عدد خواسته  27مجموع  1242
  )الگوهاي خطي(  

 (حميدرضا سجودي)  »4«گزينة  - 96

S 4 n و 15

n

a a a
r ...

a a a 
    2 3

1 2 1
1
2  

n

n

a (( ) ) a ( )a (r )
S

r

 
    

  

4
1 11

1 11 11 2 1615 151 11 12 2

  

a a


      
1 1

15 15 16 15 82 16 2 15  

  )الگوهاي غيرخطي(  
 ---------------------------------------------  

 (كورش داودي)  »1«گزينة  -97

a a (a a )  1 2 3 4
1
2  

a a r (a r a r )

a a r r (a a r)

r r r

  

  

      

2 3
1 1 1 1

2
1 1 1 1

2 2

1
2
1
2

1 11 2 212
2

  

rجملات دنباله مثبت هستند، بنابراين    قابل قبول است. 2
  )الگوهاي غيرخطي(  

---------------------------------------------  

 د بحيرايي)(محم  »3«گزينة  -98

a a r
r r

a a r
      

6 37 1
34 1

8 8 8 2  

a r a r r a a      2
3 1 1 14 4 4 8 2  

a (r ) ( )
S ( )

r

 
     

 

7 717
1 2 2 1 2 128 1 2541 2 1  

  )الگوهاي غيرخطي(  
---------------------------------------------  

 (كورش داودي)  »1«گزينة  -99

a,bمي دانيم اگر سه جملة  ,c  ،گاه: آنتشكيل دنبالة حسابي دهند  
b a c 2  

(x ) x x x x x          2 1 3 2 3 2 2 3 2  

  )الگوهاي غيرخطي(  
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »4«گزينة  - 100

  a

a
   

64 24
46

6

2
33 3 92 3

3

  

  )الگوهاي غيرخطي(  
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  )دنژا فرهاد علي(   »3«گزينة  - 101
  به دست ميرزادة عشقي داير شد.» قرن بيستم«روزنامة 

  )تاريخ ادبيات(  
----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 102
گونه نيست  در منظومة افسانه، جايگاه قافيه در شعر تغيير كرده است اما اين

  كه در كل، اين شعر بدون قافيه باشد.
  )ادبياتتاريخ (  

----------------------------------------------  
  )كتاب آبي(   »1«گزينة  - 103

  لف و نشر در اين بيت نامرتبّ يا مشوش و در ساير ابيات، مرتبّ است
  ) آب  2) آذر  1نشرها:  ) سيلاب اشك  2) آتش هجر  1ها:  لف

  ها: تشريح ساير گزينه
  ) برق2 ) باران1ها: نشر ) آه 2) اشك 1ها:  لف»: 2«گزينة 
  ) دانه2 ) دام1نشرها:  ) خال 2 ) زلف1ها:  لف»: 3«گزينة 
  ) آفتاب2 ) شب سياه1نشرها:  ) رخ 2) زلف 1 :ها لف »:4«گزينة 

  )بديع معنوي(  
 ----------------------------------------------  

 )93(كنكور سراسري   »2«ة گزين - 104

عارض/ خورشـيد عـارض او تـاب مـرا      سه تشبيه موجود در اين بيت: خورشيد
  چون ذره برده است./ بالاي (قامت) سركش او مرا چون سايه پست كرده است.

  ) پايين2) خوار 1»: پست«ايهام: 
  مصرحّه وجود ندارد.ة در اين بيت، استعار

  )بيان و بديع(  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(   »3«گزينة  - 105
ميح: اشاره به داستان فرهاد كوهكن و عشق وي بر شيرين / ايهام تناسـب:  تل

» نوش«و » نيش«نوعي مزه كه در اين معنا با  - 2معشوقة فرهاد  - 1 :شيرين
اغـراق: حمـل كـوه    » / بار«و » بر«، »نوش«و » نيش«/ جناس:  .تناسب دارد

  بيستون به ياد شيرين (معشوق) اغراق دارد. 
  )بيان و بديع(  

----------------------------------------------  
  )وحيد رضازاده(   »4«گزينة  - 106

اگـر هـزار   «تشـخيص و اسـتعاره /   »: نصـيحت بلبـل  «و » نرگس سرمسـت «
  (هزار دستان) بلبل - 2، هزارعدد  - 1هزار: ايهام: اغراق / »: بگويد

  )بيان و بديع(  
----------------------------------------------  

  )(وحيد رضازاده   »1«نة گزي - 107
  استعاره: صداي خندة گل»: ث«بيت 
  تناقض: سايه داشتن آفتاب»: پ«بيت 
  تضمين: سعدي مصراع دوم را از حكيم سنايي تضمين كرده است.»: الف«بيت 
  جناس: راست (اول): جهت و سمت راست، راست (دوم): آماده»: ب«بيت 
  تضاد: سپيد و سياه»: ت«بيت 

  )بديع(  

  )نژاد سيد جمال طباطبايي(    »1«گزينة  - 108
  .نه ايهام تناسب و بيت نه اغراق دارد
  ها: تشريح ساير گزينه

  بار = جناس  ومكنيه / با استعارة دل چاه = »: 2«گزينة 
كنعان، چاه، كاروان = مراعات نظيـر / كـاروان، گـلاب و شـكر =     »: 3«گزينة 

  يدنرنج كشاز / به دل چاه جان كندن = كنايه  مراعات نظير
/ تلمـيح بـه داسـتان     (ع) از حضرت يوسف هماه كنعان = استعار»: 4«گزينة 

  )بيان و بديع(  (ع) حضرت يوسف
----------------------------------------------  

  (كاظم كاظمي)   »4«ة گزين - 109
» شـيرين «خسرو پرويـز) و  ة (معشوق» شيرين«هاي  واژه» 4«ة در بيت گزين

  رند اما تشبيهي در بيت به كار نرفته است.مزه) جناس تام دا (نوعي 
  ها: تشريح ساير گزينه

  تضاد: غريب و قريب و هست و نيست / جناس: غريب، قريب»: 1«ة گزين
اغراق: سيلاب سرشك و طوفان بلا از چشم شـاعر جـاري شـده    »: 2«گزينة 

  ) از تو دور باد2) در دوري تو، 1 ←است. / ايهام: دور از رخ تو
لميح: اشاره به داستان حضرت يوسف (ع) / تناقض: زياد شـدن  ت»: 3«گزينة 

  عزتّ از خواري
  )بيان و بديع(  

----------------------------------------------  
 نژاد) (سيدجمال طباطبايي  » 3«ة گزين - 110

چـون مهـر در    كه ديتناسب؛ توجه كن هاميدارد نه ا هاميا »مهر«: »3«ة نيگز
  دارد. هاميا نايبنابر ،است يرفتنيپذ »محبت«و  »ديخورش« يهر دو معن

  ها: تشريح ساير گزينه
انسـان از آب و   نشياست بـه آفـر   يحيتلم »نيط آب و ولادت از« :»1«ة نيگز
  »لقَدَ خلَقَنْاَ الإْنِسانَ من سلاَلةٍَ من طينٍ و« مؤمنون:ة مباركة سور 12ة : آيگل
  د.تضاد دارن »است« و »ستين«: »2«ة نيگز
آن از تـابش   يكـه پهنـا   ؛ به نحـوي اغراق شده ابانيوسعت ب در :»4«ة نيگز

  است. دانسته شده تر شيب ديخورش
  )بديع معنوي(  

----------------------------------------------  
  )سيد عليرضا احمدي(   »2«گزينة  - 111

  ها: تشريح ساير گزينه
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن»: 1«گزينة 
  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»: 3«  گزينة
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن»: 4«گزينة 

  )موسيقي شعر(  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(   »2«گزينة  - 112
  (مفعول مفاعلن فعولن) است.» مستفعل فاعلات فع لن«وزن بيت صورت سؤال 

  (موسيقي شعر)  
 ------------------- ---------------------------  

  )(حميد محدثي  »1«گزينة  - 113
  است.» مفاعلن فعلاتنمفاعلن فعلاتن «، »د«و » ب«وزن هر دو بيت 

مفـاعلن  »: ج«فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن فعلـن / وزن بيـت      »: الف«وزن بيت 
  فعلاتن مفاعلن فعلن

  (موسيقي شعر)  

 ادبيات اختصاصي
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  )وحيد رضازاده(  »2«گزينة  - 114
 ولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولنمفع»: 2«وزن مصراع گزينة 

  (موسيقي شعر)  
----------------------------------------------  

  )سيد عليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 115
  ها: تشريح ساير گزينه

  تر از) پاك - (من از  .به كار رفته استحذف همزه دو بار در مصراع دوم »: 1«گزينة 
بلنـد   چهارم مصراع دوم و هجاي مصراع اول سيزدهمدر هجاي »: 2«گزينة 

  تلفظ كردن مصوت كوتاه وجود دارد.
كوتـاه   مصـوت بلنـد تلفـظ كـردن     ،مصراع اول چهارمدر هجاي »: 4«گزينة 

  شود. ديده مي
  (موسيقي شعر)  

---------------------------------------------  
  )حميد محدثي(   »1«گزينة  - 116

لفـظ خواهـد شـد. هجـاي     در هجاي چهارم مصراع دوم، مصوت كوتاه، بلند ت
در  شـود.  مـي  كشيده اسـت كـه تبـديل بـه هجـاي بلنـد       ومدمصراع پاياني 

  حذف همزه رخ داده است.» عملست«
  (موسيقي شعر)  

 ----------------------------------------------  
  )پرست نسرين حق(  »3«گزينة  - 117

UU U U U U U U     

Â{ ¼¨ Â¶ @aÑ oM @Ði @ÃM ÁÑj @Òi @Ñ¨ ¯ @ÐÀ ÑÁ @QÑ
U

SvºÐ @ÎÐ   @Ð¨ Hn @ÒU @TM @Ñ¤ Iø ÁH @ÑU @{ @Än @aÑ ·Hn @ÀÐ
 

  (موسيقي شعر)  
 ----------------------------------------------  

  )پرست نسرين حق(   »3«گزينة  - 118
، »4«و در گزينـة  » سـوي «واژة » 2«، در گزينة »وادي«واژة » 1«در گزينة 

 اند. در هر دو مصراع تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه داده» زندگي«واژة 

  (موسيقي شعر)  
 ----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(   »2«ينة گز - 119
  

  شد  د  پر  را  سـ  بِ  غم
U  U  U   -   -  U   -  
  ما  نِ  جا  در  ت  رفـ  گـ
  شد  د  ور  پر  شِ  تـَ  ءا
 -  U  U   -   -  U   -  
  خاست  ر  دا  ديـ  ت  بـ  نو

در ركن ابتداي مصراع دوم مفاعلن به جاي مفتعلن آمـده كـه اختيـار قلـب     
  )وسيقي شعر(م  است.

---------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »2«گزينة  - 120

  و ابيات مرتبط است. سؤال مفهوم مشترك بيت صورت» مردم به دنآزار نرسان«
دست، هر چـه   اي تهي«اي به او گفت:  كننده سرزنش »:2«معني بيت گزينة 

  »كه در اختيار داري، از بين نبر.
  توصيه به از بين نبردن مال و ثروت»: 2«مفهوم بيت گزينة 

  )مفهوم(  

  
  

 د امساكي)(نوي  »2«گزينة  - 121

شـايد او/  »: لعلـّه «اوسـت/   چـه در  به آن»: إلي ما فيه«بايد بنگرد/ »: لينظر«
چگونه بوده و چگونه شـده  »: أصبح فيك و كان فيك«انديشه كند/ »: يفكرّ«

  است
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

   )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 122
 ومي« بل منفي) نخواهد گريست، گريه نخواهد كرد /(فعل مستق»: لن تبَكي«
 ليفـي سـب  « چشمي كه بيـدار مانـد /  »: سهرت نٌيع« روز قيامت/»: امةيالق
»: محارم االله« / بر هم نهاده شدچشمي كه »: غضَُّت نيع« / در راه خدا»: االله

  خدا يها حرام
  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل يونس  »2«زينة گ - 123

»عشـنيده   …شـود، فقـط    شـنيده نمـي  «فعل مجهـول بـه معنـي    » لا تُسم
» تنهـا  - فقـط  «تـوان از   است؛ با توجه به وجود حصر در جمله مي» شود مي

  استفاده كرد و جمله را به صورت مثبت ترجمه نمود.
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (ولي االله نوروزي)  »2«زينة گ - 124

فراموش »: فلا تنس«روزي / »: يوماً«امانتي / »: أمانةً«اگر بگيري / »: إن تأخذُْ«
صاحبش، صاحب »: صاحبها«به / »: إلي«كه آن را برگرداني/ »: أن تردها«نكن/ 
  (مفعول مطلق نوعي) اي نيك، به نيكي به گونه »: اً حسناًرد«آن / 

  : نكتة مهم درسي
در ترجمة مفعول مطلق نوعي در زبان عربي، از قيدهاي بياني فارسي ماننـد:  

  كنيم. استفاده مي» …نيكي، بسيار و  چون، به هم«
  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »3«گزينة  - 125
  ها: تشريح ساير گزينه

» هـا  هـدايت آن «بـه معنـاي   » تهمهـداي «اضافه است و » همة»: «1«گزينة 
  باشد. مي

  پس بايد پناه ببرند»: جؤوافليلْ»: «2«گزينة 
دوم، اضـافه  » از آن«حال است، نه صفت، هم چنـين  »: مرتفعاً«»: 4«گزينة 
  است.

 (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 126

  ها: تشريح ساير گزينه
داني كه علـم بـا انفـاق كـردن      ترجمة صحيح: اي انسان! آيا نمي»: 1«گزينة 

  شود! زياد مي
  انگيز نزديك بود كه زير گل پنهان شود! ترجمة صحيح: ماهي شگفت»: 3«گزينة 
طـور عجيبـي خـارج     ترجمة صحيح: اين ماهي از پوشش خود به»: 4«گزينة 

  شود! مي
  )(ترجمه  

 اختصاصيعربي
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 )94ور (خارج از كش  »1«ة گزين - 127

» / بيـوم الجـزاء  «به روز جزا: » / قد آمنوا«اند:  ايمان آورده» / الذّينَ«كه:  آنان
 : ستم » / لايستطيعونَ«توانند:  نمي» / إيماناً«(مفعول مطلق تأكيدي) حقيقتاً

  »ذرةً«اي:  ذره» / الآخرينَ«ديگران: » / أنْ يظلموا«كنند: 
  )(ترجمه  

 ----------------------------------------------  
 (درويشعلي ابراهيمي)    »3«گزينة  - 128

مفهوم حديث (هـر كـس پـيش از سـخن گفـتن بينديشـد، اشـتباهش كـم         
شود!) با مفهوم عبارت مقابل آن (ايراد سخن، طـولاني كـردن آن اسـت!)     مي

  سازگار نيست.
  ها: تشريح ساير گزينه

  رسانند. را مي» دوستشراهنمايي كردن دوست به «هر دو عبارت، مفهوم »: 1«گزينة 
  رسانند. را مي» برتري دشمن دانا بر دوست نادان«هر دو عبارت، مفهوم »: 2«گزينة 
» برگشتن نتيجة عمل انسان بـه خـودش  «هر دو عبارت، مفهوم »: 4«گزينة 
  (مفهوم)  رسانند. را مي

----------------------------------------------  
 ي)ومرتض يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 129

آيد؛ ترجمـة   است كه قبل از فعل مضارع مي» أن + لا«در واقع مخففّ » ألّا«
  كنيم كه در شرايط دشوار، دروغ نگوييم! عبارت: گاهي فراموش مي

  )ضبط حركات(
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 130
  ها: تشريح ساير گزينه

  نادرست است. » لغائبينَل«»: 1« نةيگز
   نادرست است. »الأول: مجرور بحرف الجر»: «2« نةيگز
  نادرست است. » فاعل و ...»: «4« نةيگز

  )تحليل صرفي و اعراب(  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 131
  ها: تشريح ساير گزينه

  نادرست است. .» مزيد ثلاثي ..«»: 1« نةيگز
   نادرست است. »... مبالغةاسم »: «3« نةيگز
  نادرست است.» أو نعت ... صفة»: «4« نةيگز

  )(تحليل صرفي و اعراب  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 132
  ها: تشريح ساير گزينه

  . نادرست است» بيفاعله: الطبّ«»: 1« نةيگز
   نادرست است. »مجرور بحرف الجر»: «3« نةيگز
  نادرست است.» : أسرعَ؛ مصدره: إسراعهيماض»: «4« نةيگز

  )(تحليل صرفي و اعراب  
----------------------------------------------  

  (رضا معصومي)  »2«ة گزين - 133
  فعليه است.ة بالفعل و از نوع جمل مشبهةخبر حروف » يعتزلون«

  ها: ير گزينهتشريح سا
  ) است.يك اسمخبر (» نوراض»: «1«ة گزين
  ) است.يك جار و مجرورخبر (» للعلم»: «3«ة گزين
  ) است.يك اسمخبر (» مقتدرون»: «4«ة گزين

 )انواع جملات(  

 )زاد مهدي نيك(  »2«گزينة  - 134

هـيچ ...  «آيد و به صـورت   ي نفي جنس حتماً قبل از يك اسم نكره مي»لا«
» وجه«قبل از اسم نكرة » لا«، حرف »2«د. در گزينة شو ترجمه مي» نيست

  ي نفي جنس است.»لا«آمده و 
  :گريد يها نهيگز حيتشر

  ي نفي است.»لا«قبل از يك فعل آمده و » لا«در اين گزينه »: 1«گزينة 
قبل از اسم نكره نيامـده اسـت، پـس از نـوع     » لا«در اين گزينه »: 3«گزينة 

  نفي جنس نيست.
  ي نهي است.»لا«قبل از يك فعل آمده و » لا«اين گزينه  در»: 4«گزينة 

 (انواع جملات)  

----------------------------------------------  
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 135

اسم فاعل اسـت و  » باحثاً«براي بيان حالت عالم، بايد از حال استفاده كنيم؛ 
  تواند در اين جمله حال باشد. مي

 (حال)  

----------------------------------------------  
 )محمدصادق محسني(  »1«گزينة  - 136

ها  حال است. در ساير گزينه» و أنتم مشفقون عليهم«در اين گزينه جمله اسميه 
  هستند. اي)  (تك كلمهحال مفرد » حاملة«و » راغبين«، »مسروراً«به ترتيب 

 (حال)  

----------------------------------------------  
 )رضا معصومي(  »3«گزينة  - 137

اسلوب استثنا به كاررفته است. بدين معنا كـه مسـتثني منـه    » 3«در گزينة 
  ها اسلوب حصر به كار رفته است. (الشُّعراء) در آن وجود دارد. در ساير گزينه

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

 هيمي)(درويشعلي ابرا  »4«گزينة  - 138

استثناء نوعي روش اختصارگويي است، لـذا دو عبـارت تبـديل بـه يـك عبـارت       
  منه وجود دارد و جمله هم مثبت است. ، مستثني»4«شود. در عبارت گزينة  مي

آموزان در سالن امتحان حاضر شدند و  ترجمة دو عبارت صورت سؤال: دانش
  يكي از آنان حاضر نشد!

موزان در سالن امتحـان حاضـر    آ دانش»: 4«ترجمة اسلوب استثناء در گزينة 
  جز يكي از آنان! شدند به

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 139

 ـفقـط  خواهد كه در آن، گوينده  اي را مي صورت سؤال، گزينه وقـوع فعـل    هب
مفعول مطلق تأكيدي » إكتساباً«، »3«داشته باشد؛ در گزينة و توجه اهتمام 

  است و بر وقوع فعل جمله تأكيد دارد.
 (مفعول مطلق)  

----------------------------------------------  
 )هيرش صمدي(  »1«گزينة  - 140

  مفعول مطلق وجود ندارد.» 1«در گزينة 
مفعـول مطلـق   » تـرتيلاً «و » هجوم« ،»محاسبة«هاي  ها كلمه ساير گزينهدر 

  هستند.
  (مفعول مطلق)
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 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  - 141

اي ميان ايران و عثماني صلح برقرار شـد   هاي نادرشاه با عقد معاهده با تلاش
كه تا اواخر حكومت كريم خان كه سـپاه زنديـه بصـره را تصـرف كـرد، دوام      

  آورد.
  )ايران در دوران معاصر  تاريخ(  

 ---------------------------------------------- 

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 142

مجموعة عوامل داخلي و خارجي موجب شد كه امپراتوري عثمـاني در قـرن   
  نوزدهم به كشوري ضعيف تبديل شود و مرد بيمار اروپا لقب بگيرد.

  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  
---------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »1«گزينة  - 143

آقا محمدخان قاجار پس از غلبه بر لطفعلي خان زند و سركوب طغيان حاكم 
  گذاري كرد. گرجستان، به طور رسمي در تهران تاج

  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  
 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »1«گزينة  - 144

با تحميل معاهدة پاريس به حكومت قاجـار، افغانسـتان و   انگلستان سرانجام 
  هرات را از ايران جدا كرد.

  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  
 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 145

االله نـوري اصـول و مبـاني     پس از پيـروزي انقـلاب مشـروطيت، شـيخ فضـل     
ناسازگار بـا اسـلام شـمرد و خواسـتار برپـايي مشـروطة        مشروطه را مغاير و

  مشروعه شد.
  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 146

با نزديك شدن ارتش روسيه به تهـران، شـماري از مليـون، شـامل برخـي از      
به كرمانشـاه   هاي مذهبي ن و شخصيتنمايندگان مجلس شوراي ملي، وزيرا

  تشكيل دادند.آن شهر دولت موقت ملي را در  مهاجرت نمودند و
  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »2«گزينة  - 147

خواهان بـر ضـد ارتـش فرانسـه، اميـر عبـدالقادر رهبـر و         در مبارزات آزادي
  فرماندة نيروهاي مردم الجزاير بود.

  در دوران معاصر) جهان  (تاريخ  
 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »2«گزينة  - 148

ميرزا صالح شـيرازي در تهـران    را» كاغذ اخبار«اولين روزنامة ايران با عنوان 
  .كردمنتشر 

  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  

 )(ميلاد هوشيار  »1«گزينة  - 149

تجاوز نظـامي لشـكريان موسـوليني بـه اتيـوپي بـا سـوداي احيـاي دوبـارة          
ترين رويدادي بود كه  امپراتوري روم باستان و تسلط بر درياي مديترانه، مهم

  در فاصلة بين دو جنگ جهاني در قارة آفريقا اتفاق افتاد.
  در دوران معاصر) جهان  (تاريخ  

 ---------------------------------------------- 

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 150

نفع متفقـين   پس از حملة ژاپن به ناوگان ايالات متحدة آمريكا، اين كشور به
  وارد جنگ شد.

  در دوران معاصر) جهان  (تاريخ  
---------------------------------------------  

  
  

 )مه سخاييفاط(  »4«گزينة  - 151
منظور از مقر (مكان، جايگاه)، مكان اصلي و دقيـق يـك سـكونتگاه و محـل     

هاي  استقرار آن روي زمين است. موقعيت يك سكونتگاه، ارتباط آن با پديده
  كند. محيط پيرامون اعم از طبيعي و انساني را بيان مي

  )ها جغرافياي سكونتگاه(  
 --------------------------------------- -------  

 )آزاده ميرزايي(  »3«گزينة  - 152
هاي كشاورزي اسـت.   هاي بيشتر روستاها، وابستگي به فعاليت يكي از ويژگي

هـاي روسـتايي، درصـد بيشـتري از جمعيـت در بخـش        در اغلب سـكونتگاه 
  كشاورزي فعال است.

  )ها جغرافياي سكونتگاه(  
 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »3«گزينة  - 153
سرعت گسترش شهرنشيني در آسيا و آفريقا بيشـتر از سـاير نـواحي جهـان     

  است.
  )ها جغرافياي سكونتگاه(  

 ----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »1«گزينة  - 154
گسترش مسيرها و وسايل ارتباطي باعث پيوند دو يا چند مادرشهر شده كـه  

هـا   آيـد كـه بـه آن    اي از مادرشـهرها بـه وجـود مـي     هـا زنجيـره   از پيوند آن
  گويند. مگالاپليس مي

  )ها جغرافياي سكونتگاه(  
 ----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 155
نفـع   روستاهاي ايران با هدف توزيع مجـدد زمـين بـه   در اصلاحات ارضي كه 

زراعي انجام شد، شرايط ضعف و انهدام كشاورزي دهقانان كوچك و كارگران 
  )ها جغرافياي سكونتگاه(  در كشور فراهم كرد.را 

 ----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 156
آيند در بخش غيررسمي مشغول به كـار   مهاجران روستايي كه به شهرها مي

  اند. گر ساده و فاقد مهارت و تخصصشوند. اين مهاجران عمدتاً كار مي
  )ها جغرافياي سكونتگاه(  

 غرافياج

 اريخ ت
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 )فاطمه سخايي(  »4«گزينة  - 157
  آمايش سرزمين، تنظيم رابطة انسان، فضاي جغرافيايي و فعاليت است.

  )ها جغرافياي سكونتگاه(  
 ----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 158
ر مرحلــة ورودي ســامانة اطلاعــات جغرافيــايي و     كدبنــدي اطلاعــات د 

  شود. وتحليل فضايي اطلاعات، در مرحلة پردازش انجام مي تجزيه
  )سامانة اطلاعات جغرافيايي(  

 ----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 159
در حال  كمربند مياني اقيانوس اطلس، جايي كه پوستة بستر اقيانوس اطلس

  خيز جهان است. باز شدن و گسترش است، از مناطق مهم زلزله
  )مخاطرات طبيعي(  
 ----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »3«گزينة  - 160
توانند علـت وقـوع سـيل در برخـي      هاي موسمي، كه غالباً شديدند، مي باران

  نيستند. مناطق باشند و مربوط به عوامل تشديد سيل
  )مخاطرات طبيعي(  
 ----------------------------------------------  

  
 

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 161

در ذهـن انسـان دو    ،گيـرد هنگامي كه يك واقعيت موضوع شناخت قرار مي
شود و در قالب يك قضية دوجزئي وجود بـر  مفهوم وجود و ماهيت انتزاع مي

، اين قضـيه  گوييم: انسان هست، هوا هست.) (يعني مي شوداهيت حمل ميم
ماننـد: حسـن هسـت.     تواند شخصـيه هـم باشـد    لزوماً محصوره نيست و مي

). تمـايز وجـود و ماهيـت در ذهـن انسـان      2(رد گزينة  ميدان آزادي هست.
مطرح است، وگرنه در خارج و واقعيت، وجود و ماهيت در يك موجود واحـد  

  از هم متمايز نيستند. بوده و
  )هستي و چيستي(  

---------------------------------------------- 

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 162

رابطة وجـوبي برقـرار اسـت     خودش (حمل اول ذاتي)ماهيت بر هر در حمل 
انسان حيوان ناطق است). اما در حمل وجود بر ماهيت رابطـة وجـوبي    (مثلاً

ممكن است باشد يا نباشد. پـس اگـر وجـود و ماهيـت     نيست. بلكه آن چيز 
شدنش كافي بود. اين بـدين معنـي    يكي بودند تصور هر ماهيت براي موجود

است كه وجود يافتن هيچ ماهيتي ديگر به دليل نياز نداشـت زيـرا تصـورش    
تـوانيم بگـوييم   ). در اين صورت مي1براي وجودداشتن كافي بود (رد گزينة 

چيـزي بـا تصـور و     معناست زيـرا هـر  وجود يك عبارت بيالكه اساساً ممكن
جـا كـه وجـود مبنـاي      ). از آن3بدون علت موجود خواهـد بـود (رد گزينـة    

مشترك موجودات است، اگر ذات موجـودات همـان وجـود بـود پـس همـة       
  )4موجودات يكي بودند و با هم تفاوتي نداشتند (رد گزينة 

  )هستي و چيستي(  
 --------------------- -------------------------  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 163

 –فرشـتگان مجـرّد    –فيل پرنده «الوجود است و ممتنع» مثلث چهارضلعي«
فيل پرنده اگرچه وجود ندارد و تا الان ديـده   الوجود هستند.ممكن» سيمرغ

  نشده اما به لحاظ عقلي وجودش محال نيست.
  )جهان ممكنات(  

 ري)(نيما جواه  »4«گزينة  - 164

الوجـود بـالغير اسـت، نـه     مربوط به واجب »4«عبارت مطرح شده در گزينة 
  الوجود بالذات. واجب

  )جهان ممكنات(  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 165

الوجـود اسـت يــا   بنـا بـه حكـم عقـل، چيــزي كـه وجـود دارد يـا خــود واجـب        
  الوجود دريافت كرده است.ود را از جانب علتي واجبالوجودي است كه وج ممكن
الوجود هستند، نه هـر آنچـه كـه    واقعيات جهان اطراف ما ممكنهمة توجه: 

  الوجود است).وجود دارد! (خداوند نيز وجود دارد اما واجب
  (جهان ممكنات)  
 ----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 166

در پايان بيت اول حقيقت وجود است كه بين همة موجودات » نور«ظور از من
امكان فقري ملاصدرا جهـان در   ). مطابق با نظرية2است (رد گزينة مشترك 

حقيقت وجود خود سراسر نياز به خداوند است. اين چنين نياز جهـان فقـط   
را  ت الهـي آنـي توجـه خـود    اشود بلكه اگر ذبه پيدايش و ايجاد محدود نمي

  ).4و  1 هاي هشود (رد گزينبازگيرد جهان خاموش مي
  (جهان ممكنات)  

---------------------------------------------- 

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 167

چيزي است كه وجود معلول متوقف بر آن است و تا آن نباشد، معلـول   علت
لول نـدارد (رد  آيد اما به وجودآمدن علت وابستگي به وجود مع هم پديد نمي

بـه  طبق قاعدة وجوب علي و معلولي ). اگر علت باشد معلول ضرورتاً 1گزينة 
آيد، اما اگر علت نباشد معلول نيز موجـود نخواهـد بـود، پـس اگـر      وجود مي

نبـود نبـودن علـت را    موجود نبودن معلول را، و اگر معلول  موجود نبودعلت 
كه نبود معلول، نشـانة نبـود    دقت كنيد). 2توان نتيجه گرفت (رد گزينة مي

رابطـة علـت ماننـد ديگـر     علت است. معلول هيچ اثري در وجود علت ندارد. 
ت      روابط فرع بر وجود نيست بلكه در خود وجود اسـت. در واقـع رابطـة عليـ

ست، يعني يكي وجودش وابسته به وجـود ديگـري اسـت؛    ااي وجودي رابطه
شـود  تدا وجود دو فرد فرض مييعني مانند رابطة دوستي نيست كه در آن اب

گردد. اگـر هـردو طـرف رابطـة عليـت      ها دوستي برقرار مي و سپس ميان آن
(علت و معلول) باشند، ديگر وجودبخشي معنا ندارد. پس در واقع يك طـرف  

  )3و تأييد گزينة  4خود اين رابطه است (رد گزينة 
  )جهان علّي و معلولي (  

 ------------------------------- ---------------  
 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 168

ديويد هيوم امكان معرفـت از طريـق اسـتدلال عقلـي و بـدون تجربـه را رد       
گويند درك عليت از اين طريق هم ممكن نيست؛ چون عليّـت  كنند و مي مي

  مفهومي فراتر از حس است (نه اينكه عليت اصلي تجربي باشد).
  جهان علّي و معلولي) (  

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 169

با اصل وجـوب علـّي و معلـولي ارتبـاط بيشـتري      » 1«ة مورد مطرح در گزين
  ناحية علتي صادر گردد. از آن بايد وجوب ،دارد. قبل از وجود معلول

  جهان علّي و معلولي) (  

 لسفهف
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 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 170

م كه مانعي در راه علت ايجاد شده اسـت، اگـر علـت    بري در اين حالت پي مي
دادن آن ضروري بـود. علـت پـيش از بـه وجـود       بود رخآن معلول موجود مي

بخشد و معلول در پي آن وجوب بـه   آمدن معلول به آن ضرورت و وجوب مي
  آيد.وجود مي

سينا در برهان وجـوب و امكـان در   ي و معلولي پاية برهان ابناصل وجوب علّ
  ت وجود خداست.اثبا

  ))2(جهان علّي و معلولي و خدا در فلسفه (  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 171

  رد هرگونه صدفه و اتفاق - نتايج اصل عليت: ارتباط و پيوستگي موجودات 
 - نتايج اصل سنخيت علتّ و معلـول: انتظـام و تناسـب در جهـان آفـرينش      

عـدم آشـفتگي در    - ن خاص نظام هستي تعي - اساس جهان بر پاية حكمت 
  روابط موجودات

ت   - ناپذيري در نظـام هسـتي   وجوب عليّ و معلولي: تخلفّ نتايج اصل حتميـ
  در نظام آفرينش

  )كدام تصوير از جهان؟(  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 172

شـود و در  فارابي از معلولي كه موجود اسـت و وجـود دارد آغـاز مـي     نجيرةز
شود كه علت سـاير علـل اسـت امـا وجـود خـودش       نهايت به علتي ختم مي

معلـول ديگـري نيسـت. بـدون تصـور چنـين        ،نامشروط است و خـود علـت  
العللي تحقق آغاز زنجيره (معلولي كه موجود است) نـاممكن و متنـاقض    علت

  است.
  ))2لسفه (خدا در ف(  

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 173

 به نسبت خود ذات در جهان سينا كه موجودات در برهان وجوب و امكان ابن

 هـم  و باشـند  تواننـد  هـم مـي   انـد؛ مساوي )هستي و چيستيعدم ( و وجود

الوجودند. امكـان  ممكن اًموجودات ذات اين ديگر، عبارت به نباشند. توانند مي
سينا است كه برخلاف برهان فـارابي  ذاتي موجودات از مقدمات استدلال ابن

  يابد.توجه از وجود به وجوب انتقال مي
  ))2فلسفه ( خدا در(  

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 174

هريـك از   «گويـد:   شـته اسـت، مـي   اي كه دربارة عشـق نو  سينا در رسالهابن
ممكنات به واسطة حقيقت وجودش، هميشه مشتاق كمالات و خيرات اسـت  

هـا گريـزان (تـلاش موجـود زنـده بـراي بقـا        و برحسب فطرت خود از بـدي 
اي از همين است). همين اشتياق ذاتي و ذوق فطري را كه سبب بقـاي   نشانه

  »بر عشق پابرجاست). ناميم (آفرينشممكنات و مخلوقات است، عشق مي
  ))2(خدا در فلسفه (  

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 175

بـا آن   عقولاز اوصاف عقل اول است كه زنجيرة  »3«در گزينة  وصف مذكور
  شود.و به عقل فعال ختم مي شدهآغاز 

  ))2عقل در فلسفه ((  
  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 176

 فةاينطور نيست كه عقل بدون دين ارزش مستقلي نداشته باشد، بلكه فلاس ـ
مسلمان معتقدند كه اگر عقل به درسـتي حركـت كنـد و مـوازين برهـان را      

هاي ديني ختم اي متعارض با گزارهبه نتيجه ،رعايت كند و دچار خطا نگردد
  نخواهد شد.

  ))2عقل در فلسفه ((  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 177

هركس براي خـدا صـفتي جـدا از ذات قائـل     «اميرالمؤمنين علي (ع) فرمود: 
)، او را قـرين چيـز   هم بودن ذات خداوند و صفات خداونـد غيرشود (قائل به 

ديگري ساخته و هـركس خـدا را قـرين چيـز ديگـري بدانـد، او را دو چيـز        
  »دا را دو چيز بپندارد، براي او جزء قائل شده است.انگاشته و هركس خ

  ))1در جهان اسلام ( (آغاز فلسفه  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 178

فلسفة اسلامي در آغاز به تأثير از ارسطو سرشتي كاملاً استدلالي داشـت امـا   
قائـل بودنـد، سراسـر مبتنـي بـر       رغم اعتبـار زيـادي كـه بـراي ارسـطو     علي

  هاي او نبود. انديشه
  ))1در جهان اسلام ( (آغاز فلسفه  

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 179

 كـه بتوانـد  باشد  دهيدرجات تعقل رس نيتريبه عالرياست مدينة فاضله بايد 
  .كند افتيرا در عياحكام و شرا مصالح مردم و

  ))1در جهان اسلام ( (آغاز فلسفه  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 180

دهد و معتقد است كـه  يفاضله قرار م ةنيجاهله را در مقابل مد ةنيمد يفاراب
جاهله هدف  ةنيهدف آن است. در مد در فاضله ةنيتفاوت آن با مد نيترمهم

به  اگر برند كه يها گمان م هاست. آنلذت يمت جسم و فراوانمردم فقط سلا
بـه   افتنـد، ياند و اگر دست ندهيبه سعادت رس افتند،يدست  ييهالذت نيچن

. (پس به ارتباط بين سعادت و خيرات معتقـد هسـتند امـا    اندافتاده يبدبخت
  اند)خيرات را به لذات جسماني محدود كرده

  ها:دلايل نادرستي ساير گزينه
مدينة فاضله و جاهله در مقابل هم هستند نه اين كه جز اين دو »: 1«گزينة 
  تصور نباشد.حالت ديگري قابل ،مدينه
نشناسـند  سلامت جسم را  ،طور نيست كه افراد مدينة فاضله اين »:3«گزينة 

  كنند.خيرات را به آن محدود نميفقط ها آن و آن را نخواهند بلكه
ها متناسب با شايستگي و توانـايي افـراد   فاضله فرصت در مدينة»: 4«گزينة 

 شود، نه به صورت يكسان و برابر.توزيع مي

  ))1در جهان اسلام ( (آغاز فلسفه  
  




